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  1- خانوادة خوب|  بقعة شيخ طرشتي
 نديببرا شما  »مبارزه با نفس« ديفرزندتان با / نشوند؟ ادب يتا فرزانمان ب ميكار كن چهپناهيان: 

تا  ميكار كن ما نمازخوان بشوند؟ چه يها تا بچه ميكار كن ما چه«مند هستند كه  از پدر و مادرها از دست فرزندانشان گله يليامروز خپناهيان: 
 ـا فرزندانتان چقدر مبارزه با نفس كرده يپدر و مادرها گفت: شما خودتان جلو نيبه ا ديبا» نشوند؟ ادب يبد نكنند؟ تا ب يارهاك آدم  نكـه يا د؟ي

. مثلاً اگر رديبگ ريتا تأث نديمبارزه با نفس كردن را در شما بب ديبلكه فرزندتان با خورد يفرزند به درد نم تيو در ترب كند ينم تيكفا ديباش يخوب
 ـ. مهـم ا خورد يشما نم ةبچ تيبه درد ترب اديز نيا ديباش ياخلاق خوش ايآدم مهربان  يكيشما به صورت ژنت  ياسـت كـه چنـد بـار جلـو      ني

 ةبچ ـ يكار را جلـو  نياست؟ اگر ا دهيرا فهم نيشما ا ةو بچ ديا كرده يخود را قربان  يداشتن و دوست ديا نفس خودتان گذاشته يفرزندتان پا رو
  !ديكن دايدرست كردن فرزند خود پ يبرا يحل كه راه ديانتظار نداشته باش د،يا  خودتان انجام نداده

را در ادامـه   »خـانوادة خـوب  « بـا موضـوع   بقعة شـيخ طرشـتي  عليرضا پناهيان در حجت الاسلام سخنراني روز  اولينهايي از  بخش
  خوانيد: مي

 دينداري منحرفانه. 2) يهرزگ(ديني افراطي بي. 1نند: كشا به تباهي مي از دو راهامروز جهان را 

 نقطـة مقابـل   - 2جويي و هرزگي  به وسيلة فساد، لذت - 1 :كشانند را به دو شيوه، دارند به تباهي مي ها بشريت و انسان امروزه جهان
اينگونـه  جـوان را  هزاران آن، بر اساس ، كه گري تحت پوشش دينداري يا به وسيلة افراطي هاي منحرفانه هرزگي؛ يعني با دينداري

 قربانيـان شـما  شـود   . حتي وقتي به آنها گفته مـي را بكشندشيعه و سني دفاع  مردم بيبه خودشان بمب ببندند و كه كنند  تربيت مي
 »هيم!د را انجام دگناه باشند به بهشت خواهند رفت! ما بايد وظيفة خو اشكالي ندارد، اگر بي«گويند:  گناه هستند در پاسخ مي بي

 بـه ايـن صـورت كـه     كند؛  اند، شيوة ديگر را تقويت مي اي كه براي به تباهي كشيدن حيات بشر اتخاذ كرده هر يك از اين دو شيوه
كننـد. و از   دهند، و آنها را در ديانت منحرفانة خودشان تقويت مـي  منحرف نشان مي از متدينينِ  اي باريِ افراد هرزه را به عدهوبند بي

دهند و آنهـا را در   نشان ميبه افراد هرزه  گري تحت پوشش دينداري را هاي ناشي از افراطي  و جنايت نحرفين متدينسوي ديگر، م
 كنند. تقويت ميهرزگيِ خودشان 

 كننـد و   لبة قيچي عمل ميكه مانند دو شده اين دو گروه گرفتار كنيم،  اي كه در آن زندگي مي جهان و منطقه
در اين مستكبران عالم است. و بعد از ابليس، در دست جريانات صهيونيستي و هم در دست ابليس  اختيارش

  ؟بايد كنار آمد و مماشات كرد؟ با كدام گروه كنيمكار  ميانه بايد چه

 دينداري نمـي ايجاد خواهد شد گري در دينداري است اگر با هرزگي مماشات كنيم، نقطة مقابلش كه نوعي افراطي توانـد   . البته خود
را  را با دين توجيه كنند. لذا بايد نـام آن  گري خود خواهند افراطي د كه مياي هستن هاي افراطي طي شود، بلكه اينها خودشان آدمافرا
 گذاشت.» پوشش دينداري تحتگري  افراطي«

 كنند مي» كشي نسل«هر يك به نوعي » گري تحت پوشش دين افراطي«و » گري در هرزگي افراطي«

  كنند.  مي» كشي نسل«، هر يك به نوعي دارند گري تحت پوشش دين ) گري در هرزگي و افراطي طيجريان (افرااين دو 
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 شود تعداد زاد و ولد كاهش پيدا كند كما اينكه در  كند؟ به اين صورت كه باعث مي كشي مي جويي چگونه نسل گري در لذت افراطي
سـال ديگـر،    ينكه طبق برخي آمارها تـا چنـد   جدي است حدي بهبينيم. و اين مسأله  برخي كشورها (مثل كشورهاي اروپايي) مي

 . تقريباً به صفر خواهد رسيدهم پدر و هم مادرشان اروپايي باشند، اصيل كه  هاي تعداد اروپايي

  برنـد،   سـر مـي   كشـند،  آدم مـي  بينيد كه چقدر راحـت  و مي كند كشي مي هم نسل» گري تحت پوشش دين افراطي«از سوي ديگر
  »ايم! دهي كرده عمليات انتحاري را سازمانما تا به حال چند هزار «كنند كه  اعلام ميهم  و با افتخار كنند ي ميگذار بمب

 ي شده است و اصلاً يك مسألة تعارفي نيست. بايد تكليف دينداري خودمان را روشن كنينان «م و اين مثل ديگر دينداري واقعاً جد
اعتنايي به ايـن مسـأله واقعـاً     اوجب واجبات قرار گرفته و بيدر زمرة مان و جامعة بشري نجات دادن جامعة خود واجب است.» شب

اعتنايي كنـد، در واقـع    هر كسي در زندگي فردي خودش به موضوع دين و نجات حيات بشر بيخيانت اسـت.  
) »گري تحت پوشـش ديـن   افراطي«و  »هرزگيگري در  افراطي«چون اين قيچيِ دولبه ( خيانت كرده است؛

 و البتـه بعـدها يـا سـر    ت باشند تفاو كساني است كه دوست دارند مردم بيدست و اين قيچي  كند دارد حيات بشر را نابود مي
؛ به عنوان يك ضرورت بايد به اين موضـوع پرداخـت  لذا ها را نيز خواهند بريد يا آنها را به بردگي خواهند كشيد.  تفاوت تمام اين بي

  .زندگي، به ميلِ من و شما نيست، بلكه يك ضرورت حياتي شده است امروز انتخاب دينداري در

ما آخرين دوندة يك دوِ امدادي هستيم كه اولين دوندة آن امام حسين(ع) بوده و حالا علَمش به دست ما 
 بايد بيشترين توان خود را صرف كنيم رسيم، مي» خط پايان«وقتي داريم به  رسيده/

  هايي كه وقتي به خط پايـان نزديـك    . مانند دوندهتوان خود را صرف كنيمبايد بيشترين  ،رسيم ر خط ميداريم به آخدر شرايطي كه
دور آخـر دوِ  هسـتيم كـه در    اي دوندهكنند تا بهترين نتيجه را بگيرند. ما در مقام تشبيه مانند  خود را صرف ميشوند نهايت توان  مي

اند و حالا نوبت مـا اسـت كـه بايـد      اند و چوب را به دست ما رسانده تلاش خود را كردهتيمي ما،  هاي هم و دوندهامداري قرار داريم 
 بيشترين توان خود را صرف كنيم تا حاصل تلاش همة گذشتگان را به ثمر برسانيم و تيم خود را برنده كنيم. 

 لمَ را به بداالله الحسين(ع) بوده است كهاباع اولين دوندة اين دوِ امداديب(س) سپردحضرت زين ع مـا      و اين ع لـَم امـروز بـه دسـت
هاي بزرگي  پيروزي ما در اين ميدانِ بزرگ، به معناي تقدير از تلاش همة دونده؛ ايم نزديك شدهايان خط پبه رسيده است و ما هم 

 اين بزرگان است.اعتنايي به زحمات  گذاشتنِ ما در اين عرصه، به معناي بي اند و كم است كه اين علمَ را به دست ما رسانده

 زنند، و ما هم بايد تمام زور خود را بزنيم.  در آخرالزمان، تمام زورِ خود را مينظام كفر و استكبار  ابليس و 

  دورة ما حتي مثل دوران دفاع مقدس هم نيست، بلكه خطـري كـه در دوران دفـاع     .دوران اسـت تـر از آن   حساسخيلي حساسيت
 كند خطري كه امروز ما را تهديد مياما اگر با كرد  نهايت ما را دچار مرگ با سر و صدا مي د كه دراين بوكرد  مقدس ما را تهديد مي

اسـت.   تر البته مقابله با اين تهديد، سختدر منزل.  ، ما را دچار مرگ خاموش خواهد كرد؛ شبيه مرگ در اثر گازگرفتگيمقابله نكنيم
گـري   طلبي يا افراطـي  بري و هواي نفس گري در هرزگي و لذت خودش را از افراطيتواند سبك زندگي  ها نمي به اين سادگيانسان 

(امـام صـادق(ع):   چون صراط مستقيم، راهي است كه مانند پل صراط باريـك و برنـده اسـت.    تحت پوشش دينداري نجات بدهد. 
 )92؛ الزهد/ص» حد السيف منَ الشَّعرِ و منْ  الصراَطُ أدَقُ صراط، از مو و لبة شمشير باريكتر است؛«
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در تربيت فرزند، مهم اين است كه جلوي / نشوند؟ ادب يب و بد نكنند يكارهافرزانمان تا  ميكار كن چه
 بگذاريد» پا روي نفس خود«فرزندتان 

 ن هاي ما نمـازخوا  كار كنيم تا بچه ما چه«مند هستند كه  امروز خيلي از پدر و مادرها از دست فرزندانشان گله
بايد به اين پدر و مادرها گفـت: شـما خودتـان     »ادب نشوند؟ كار كنيم تا كارهاي بد نكنند؟ تا بي بشوند؟ چه

به  در تربيت فرزند كند و اينكه آدم خوبي باشيد كفايت نميايد؟  جلوي فرزندانتان چقدر مبارزه با نفس كرده
مثلاً اگر شـما بـه صـورت     شما ببيند تا تأثير بگيرد. خورد بلكه فرزندتان بايد مبارزه با نفس كردن را در درد نمي

مهم اين است كه چند بار جلوي فرزندتان پـا   خورد. تربيت بچة شما نميبه درد زياد اخلاقي باشيد اين  ژنتيكي آدم مهربان يا خوش
اگر ايـن كـار را جلـوي     است؟ايد و بچة شما اين را فهميده  خود را قرباني كرده  داشتني ايد و دوست روي نفس خودتان گذاشته

 !حلي براي درست كردن فرزند خود پيدا كنيد ، انتظار نداشته باشيد كه راهايد  بچة خودتان انجام نداده

 دفعه خـودش را جمـع    شود و خودش عامل اين خرابي است(نه فرزندش)، يك بيند كه فرزندش دارد در خانه خراب مي وقتي آدم مي
 كند. مبارزه با نفس را در مورد خودش احساس مي كند و ضرورت دينداري و مي

هاي خوب  خانوادة خوب آن است كه در همين وضعِ موجود جامعه و حتي در اوضاع بدتر از اين، بچه
  تربيت كند

 دة انـدازيم! يـك خـانوا    اين خراب شدن را گردن فساد جاري در جامعه مي و سپسآوريم  ها را خراب بار مي ما خودمان در خانه، بچه
خـانوادة خـوب،   هاي خوب تربيت كنـد.   اي است كه در همين وضعِ موجود جامعه و يا حتي در اوضاع بدتر از اين، بچه خوب خانواده

اين » من حتماً بايد قمه بزنم!«زني و بگويد  گري كند. مثلاً گير بدهد به قمه شد افراطي  كند كه اگر مذهبي اي تربيت نمي بچة عقده
خواهنـد تـا آخـرش برونـد و لـذا بـه        خواهند تا آخرش بروند! مـثلاً در خـوردن، مـي    شوند مي هر كاري كه وارد ميها، در  قبيل آدم

بازي ممكن است مرتكب قتل هم بشوند، در عزاداري هم  روند و به خاطر رفيق بازي هم تا آخرش مي افتند، در رفيق خواري مي حرام
خواهند تا آخرش بروند  كنند. در لذت بردن هم مي ها خراب مي ة دين را پيش بعضيوجهزدن،   كنند و به خاطر قمه ميگري  افراطي

 افتند.  و باز هم به حرام مي

 بينيد  اگر بررسي كنيد مياست.   چگونه بودهدر خانه اند و اخلاق پدر و مادرشان  اي تربيت شده ها در چه خانوده بايد ديد اين قبيل آدم
 كردنـد و  خواسته بر زبانشان جاري مـي  شدند، هر چيزي دلشان مي هر وقت عصباني مي شانيمادرهاپدر و  كه هستندطور  ايناغلب 

ديگـري گيـر    عامـل يـك   در اثـر گفتند به خاطر خـدا نبـوده بلكـه     بار بيايد. اگر هم چيزي نمي طور همين باعث شده بچة آنها اين
؛ مثلاً براي آبروداري پيش همسايه و فاميل، نه اينكه به خاطر خـدا، خودشـان را   بگويندآن حرف زشت را توانستند  نمي وكردند  مي

خودشان را كنترل كنند و  »به خاطر خدا«، هيچ وقت نديده كه پدر و مادرش اي كه در اين خانواده تربيت شده لذا بچه كنترل كنند.
 باشند.  آن كاري كه دلشان و هواي نفسشان خواسته، انجام نداده
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فرهنگ و  ةبرگشت فوارديدن «  /گري مادي تحت لواي دين داشته باشيم و نه افراطي معنوي گريِ راطينه اف
 ظرفيت جوانان را بالا برده» غرب ةديتمدن پوس

  داشته باشيم  تحت لواي دين گري معنوي نه افراطياز يك سو، فضايي كه واقعاً فضاي حساسي است، بايد چه كار كنيم؟ ما در اين
، اش هـم  شـود و البتـه دروه   دارد ترويج ميمتاسفانه كه  داشته باشيم گري مادي تحت لواي زندگي آزاد و پوسيدة غربي راطينه اف و

 گذشته است.  ديگر

 شود؟ درسـت اسـت كـه     ها روز به روز بيشتر مي كنيد چرا امكانات ماهواره و اينترنت و موبايل و ... براي انواع هرزگي شما تصور مي
امـا   توسعة ابزارهاي هرزگي قرار دارندكند و درست است كه برخي عوامل سودجو پشت سر  ارد روز به روز پيشرفت ميتكنولوژي د

هرزگي چيست؟ چرا  ابزارهايتر به انواع  حكمت دسترسي آسانافتد.  و حكمت الهي اتفاق نميكلان هيچ يك از اينها خارج از تدبير 
  پديد بيايد؟ و هرزگي همه توسعه در ابزار فساد حكمت خداوند اقتضا كرده است كه اين

 داند كه ما بايـد بتـوانيم از پـسِ ايـن      گيرد، مي خداوند متعال كه الان و در اين شرايط دارد از ما امتحان مي
از مـا گرفتـه شـود.     ،باشـد  فوق ظرفيت مـا سختي كه  دهد امتحان الا خداوند اجازه نميامتحان بربياييم و 

ايـن   كـه از پـس   برخـوردار باشـند   يظرفيتچنان توانند از  القاعده مي ما علي ناه جوانمعنايش اين است ك
 .امتحانات بر بيايند

 ها رشد نكرده بود و امكانات براي خـوب شـدن    عقل قدر در آن زمان، اين شد، ولي قدر فساد ترويج نمي اين زماني بود كه مثل امروز
كفر و الحاد، خودش  دن پوسيده و فرهنگ منحوس غربزدگي وآخر راه تم نشده بود و الگوهاي خوب، زياد ديدهفراوان نشده بود، و 

شود در واقع به لحظـة برگشـت خـود نزديـك      هرچقدر به نقطة اوج خود نزديك مي رود را نشان نداده بود. آبي كه در فواره بالا مي
ينيم. پس ما امكانات زيادي داريم براي اينكه از پسِ ايـن  ب شود. و ما داريم لحظة برگشت اين فوارة فرهنگ پوسيدة غرب را مي مي

 امتحانات بربياييم.

  همين فساد جاري در جامعة مـا را دليـل بـر عـدم حقانيـت راه حسـين(ع)        كج انديشان برخي  نياييمبرسربلند اين امتحانات اگر از
ت لذا امروزه درسكنند.  لي از مسائل شرعي را رعايت نميهايي هستند كه خي عزاداران امام حسين(ع) همان :گويند گيرند. مثلاً مي مي

 دينداري كردن يك ضرورت حياتي شده است.

 مـا   سـري از دشـمنان   يدا كرده اسـت و يـك  ما دشمنان زيادي پ يك دليل ديگر براي اين ضرورت اين است  كه امروز خوب بودن
طور نيست كه فقط  . امروز ديگر اين»گري تحت پوشش دين اطيافر«كساني هستند كه خودشان ادعاي دينداري دارند؛ البته از نوع 

اي كـه   ديني ها به خاطر چند مورد بي اند كه اتفاقاً با هرزگي هم مخالفند ولي همين پيدا شده ها ما مخالف هرزگي باشيم. بلكه بعضي
 خواهند سرِ ما را ببرند! اند مي از ما ديده

در مقابل فرد و  /نه دينداريِ فرد يا جامعه است »اري خانوادهديند«با اوليت در درست دينداري كردن، 
 داده شود» خانواده«جامعه، بايد اصالت به 

 قدر ضرورت دارد، بايد ببينيم اوليت در درست دينداري كردن، ديندار بودن جامعه است يا ديندار  حالا كه درست دينداري كردن، اين
چون هم فرد و هـم جامعـه اسـيرِ     ،داري خانواده استز اين دو نيست، بلكه اوليت با دينيك ا در واقع اوليت با هيچ بودن فرد است؟
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يـك   خانواده هستند و براي اصلاحِ دينداري، سبك زندگي، كنترل هرزگي و ... براي همة اينها بايد اول خانواده درست شود. يعنـي 
اميرالمؤمنين(ع) دربارة حضرت طور كه  ر را ياري كنند؛ همانبا هم درست شوند و در اين راه همديگ زن و شوهر بايد تصميم بگيرند

 )3/356ابيطالب/ آل مناقب»( علىَ طاَعةِ اللَّه  العْونُ  نعمايشان بهترين يار و ياورِ من در طاعت خداوند است؛ «فاطمه(س) فرمود: 

  معقول در مقابل فرد و جامعه، بايـد   ضع دينداري خانواده است.، رسيدگي به ويو اجتماع يفرد يِنداريبه وضعِ د يدگيرسامروز راه
هـا چگونـه    يك جامعه، خانواده است. لذا وقتي بدانيم در يك جامعـه، خـانواده  واحد اصلي در واقع چون اصالت به خانواده داده شود. 

 .كنيمدربارة وضعيت آن جامعه اظهار نظر  توانيم ميهستند، 

  كاسبي  .اند اي بزرگ شده شود حدس زد در چه خانواده مي ،كنند انصافي مي بي قتصاد و سياستدر عرصة ابه عنوان مثال كساني كه
مسئولي كه بيش از كار كردن و خـدمت بـه مـردم، دنبـال تسـويه      و مدير  يا گيرد، كند يا كارمندي كه رشوه مي كجي مي كه دست

د و سـعي  ن ـكن مدام سياهنمايي ميو  ندباف رسانه كه منفي هاليابرخي يا  و هنوز نيامده، به فكر نرفتن است،حساب با ديگران است، 
همـة  گرچه اند؟  اي رشد كرده كنيد اينها در چه خانواده ، شما فكر ميدن، يك بعد منفي پيدا كنچيز مثبتي در جامعهبراي هر د نكن مي

گفـت:   خواست از خودش دفاع كنـد، مـي   ها وقتي كسي مي آنجاست. لذا قديمدر ولي ريشه  شان نيست،هاي عيوبشان، تقصير خانواده
 دهم.  يعني من داراي خانوادة اصيل هستم و يك نجابتي دارم كه هر كار بدي را انجام نمي» ام من سرِ سفرة بابام بزرگ شده«

  اصلي«ما يك تي خانواده براي خودش مختصا خانواده است. ش را با دين مشخص كند و آن واحدداريم كه بايد تكليف خود» واحد
شـود يـا    هـا برگـزار مـي    براي خودش مختصاتي دارد: مراسمش صبح يك واحد اجتماعي استكه » هيات« همانطور كه مثلا دارد.
بـراي خودشـان    هـا نيـز   ؟ خـانواده هفتگي است يا موسمي كشد؟ سخنراني دارد يا ندارد؟ اش چند ساعت طول مي ؟ عزاداريها شب

 ؟ يا نه شوند ؟ آيا جلوي پاي پدر و مادرشان بلند مييا نه كنند ي پدر و مادر با احترام رفتار ميها جلو مختصاتي دارند. مثلاً اينكه بچه

 هـا هـم بـه پدرشـان      ها به پدر خانواده احترام لازم را نگذارد، معمولاً بچه اي كه مادر جلوي بچه در خانواده
م بگذارد، اين بچه به طـور خودكـار بـه    به پدر احترا  اگر مادر هميشه جلوي بچه گذارند. احترام لازم را نمي

ها  ها راحت دلِ مادرِ خانواده را بشكند، بچه پدرش احترام خواهد گذاشت. از سوي ديگر اگر پدر جلوي بچه
ها دلِ مادرِ خانه را  آيد كه اين مادر را اذيت كنند. و الا اگر پدر خانواده لااقل جلوي بچه هم راحت دلشان مي
در اين صورت اهرم تربيت در آيد دل مادرشان را بشكنند.  ها هم دلشان نمي كند، بچهنشكند و به او محبت 

همـين كـافي   » من دوست ندارم فلان كار را انجـام دهـي  «اش بگويد:  خانه اين خواهد بود كه مادر به بچه
  بد نرود. خواهد بود كه بچه به دنبال آن كارِ

 درها بايد اين حرمت را براي پدر نگه دارند كه وقتي پدر بـه  چرا پدر و مادرها اين حرمت را ندارند؟ چون ما
دل  خانه آمد همه در مقابلش محترمانه (مثلاً دو زانو) بنشينند و به پـدر احتـرام بگذارنـد. پـدرها هـم بايـد      

هاي  دلِ مادرشان را نشكنند. اينها پايهكه ها هم ياد بگيرند  همسرشان را نشكنند و به او محبت كنند تا بچه
كسـي   و اگـر هـم  دينداري فردي هم درست نخواهد شد هاي تربيت را در خانه خراب كنيم،  اگر پايهربيت در خانواده است. ت

 خوبي نخواهد شد. آدمزياد اش، آدم خوبي بشود،  رغم خانواده علي
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» فردي خوب شدن«هاي اخلاق سكولار،  يكي از ويژگي /كند فقدان خانواده است كه تروريست درست مي
 تاس

 نوزادهـاي   يعنـي ها را از يك شـيرخوارگاه درسـت كردنـد،     ها هستة اولية يك گروهي از تروريست گويند آمريكايي وقتي به شما مي
كه  دهد نشان ميكشي كنند،  خوردن آدم هاي منحرفي درست كردند كه حاضر شوند مثل آب سرپرست را بردند و از بين آنها طلبه بي

 كند. ست درست ميفقدان خانواده است كه تروري

  يك خانواده بخواهد ديندار باشد چه اتفاقي بايد در آن بيفتد؟ آيا اينكه در خانواده هر كسي به تنهايي آدم خـوبي باشـد، آن   اگر حالا
 ، صبر كنيد و بـا ايد اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  ميشود كه  خانوادة خوب يا دينداري است؟ پس اين آية كريمة قرآن چه مي

 )200عمـران/  آل»(يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اصبرِوُا و صابرِوُا و رابطِـُوا افزايي كنيد (نيروهاي خود را روي هم بگذاريد)؛  هم صبر كنيد و هم
 ». هاي خوبي باشيم باهمديگر آدم«كه هر كسي براي خودش آدم خوبي باشد، بايد  فايده ندارداين 

 »شود اخـلاق سـكولار    داده مي اخلاقي كه معمولاً به ما درس كه معمولاً براي ما ناآشناست چون عبارتي است »با هم خوب بودن
ايد خانوادگي بدارد، ثمرة كمي  »فردي خوب شدن«هاي اخلاق سكولار، فردي خوب شدن است. در حالي كه  است. يكي از ويژگي

  در اسلام، خانوادگي است.  خوب شدنخوب بشويم. 

 دگي شروع شده و هم خانوادگي حفظ شده استهم خانوا دين ما،

 خـواهيم بـه آنهـا سـلام بـدهيم، در ابتـدا بـه صـورت          وقتي مي .هان را تحت تأثير قرار داده استما يك خانواده سراغ داريم كه ج
پـروژة ديـن مـا را بـه صـورت      اين خـانواده،   اصلاً »بيت النُّبوةِ  يا أهَلَ  عليَكمُ  السلاَم«گوييم:  دهيم و مي خانوادگي به آنها سلام مي

پيمان شدند و خانوادگي در راه دين فداكاري كردند. پدر، مادر، داماد، پسـر   يعني اين خانواده آمدند و با هم، هم ،خانوادگي اجرا كردند
 شده است.هم خانوادگي شروع شده و هم خانوادگي حفظ  ،دين ما و دختر همگي خودشان را در راه دين فدا كردند.

  خواهيد به اين سـفر   حسين! شما كه مياباعبداالله اليا پرسيدند:  ، اين است كه ميدادن به آن سخت استسؤالي كه هنوز هم جواب
       ...بريد؟ ها را مي بريد؟ چرا خواهر و دختربچه دارد، چرا خانوادة خود را همراه مياحتمال جنگ وجود  كهپرخطر برويد 

  


